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باشد و در عین " کهنسال" است تصریح کنم که یک مفهوم علمی میتواند خیلی لازم

انون ق.  دو مفهوم کاملَا متفاوت هستند“کهنگی" و “کهنسالی. "نباشد" کهنه"حال 

هر کسی به آن شک دارد . نیست" کهنه"و در عین حال " کهنسال"جاذبه بسیار 

این خطر وجود دارد که بخشی از . کندى دهم ساختمانی پرت  میتواند خود را از طبقه

ى طبقاتی، به این دلیل که این  چپ با نادیده گرفتن مفاهیمی چون طبقه و مبارزه

ما اگر وجود طبقه و ائتلافهاى . ینی بپردازدمیباشند، بهاى سنگ" کهنسال"مفاهیم 

طبقاتی شکل گرفته در مقیاس جهانی بین طبقات مسلط دنیاى سرمایه دارى توسعه 

از عراق گرفته تا رد قانون ( و در حال توسعه را درک نکنیم، قادر به درک دنیا فتهیا

کرد مشترک نئولیبرالیسم ایدئولوژى و عمل. نخواهیم بود) ى اروپا اساسی اتحادیه

  طبقات مسلط دنیاى توسعه یافته و در حال توسعه میباشد
 

 دومبخش

 
 اقتصاد جهانی و شرایط اجتماعیافول

 
 
 خلاف دگم نئولیبرالی، سیاستهاى عمومی نئولیبرالی در جهت دستیابی به اهداف بر

 – (social well-being)  بازدهی اقتصادى و سلامتی اجتماعی–ى خود  اعلام شده
 .دان موفق نبوده اندچن
 



۲۰۰۰– ۱۹۶۰رشد اقتصادى، : ۱ جدول

 
                                                              ۱۹۶۰ – ۱۹۸۰            ۱۹۸۰ – ۲۰۰۰

)به غیر از چین( رشد اقتصادى در کشورهاى در حال توسعه نرخ

 ٪۲.۶            ٪۵٫۵                    ى اقتصاد                                سالانهرشد
 ٪۰.۷%            ۳٫۲                                  یى اقتصاد ى سالانه  سرانهرشد
 رشد اقتصادى در چیننرخ

 %۹.۸            ٪۴٫۵                                              ى اقتصاد       سالانهرشد
 ٪۸.۴            ٪۲.۵                                     یى اقتصاد ى سالانه  سرانهرشد
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له قبل از ى بلافاص  را با دوره۵)اوج شکوفائی نئولیبرالیسم (۲۰۰۰ – ۱۹۸۰ى   دورهاگر

، مقایسه کنیم، به روشنی میتوان مشاهده کرد که در بیشتر ۱۹۸۰ – ۱۹۶۰آن، 

 – ۱۹۶۰ى   نسبت به دوره۲۰۰۰-۱۹۸۰ى  کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه، دوره
 نشان میدهد، نرخ رشد ۱همانطوریکه جدول .  به مراتب کمتر موفق بوده است۱۹۸۰

-non) ى کشورهاى در حال توسعه ه در همهاقتصادى و نرخ رشد اقتصادى سران
OECD) (در ۳٫۲ در صد و ۵٫۵به ترتیب  (۱۹۸۰ – ۱۹۶۰ى  در دوره) بغیر از چین 

 در صد و ۲.۶به ترتیب  (۲۰۰۰ – ۱۹۸۰ى  به مراتب بیش از ارقام مربوط به دوره) صد

شان مارک وایزبرات، دین بیکر، و دیوید رازنیک بطور مستند ن. میباشند)  در صد۰.۷

مرگ و میر اطفال، میزان (داده اند که شاخصهاى کیفیت زندگی و سلامتی جامعه 

 نسبت به ۱۹۸۰ – ۱۹۶۰ى  در دوره) نامنویسی در مدارس، میزان حداکثر عمر، و غیره

وقتی کشورهاى از لحاظ توسعه ( اند ته افزایش بیشترى داش۲۰۰۰ – ۱۹۸۰ى  دوره

 رتبه بندى توسعه، مرکز –ایسه میکنیم همسطح در ابتداى هر دوره را با هم مق

 نشان میدهد، نرخ ۲و همانطوریکه جدول ). ۲۰۰۵تحقیق اقتصاد و سیاست، سپتامبر 



ى  ى سالانه در کشورهاى سرمایه دارى توسعه یافته در دوره رشد اقتصادى سرانه

 . کمتر بود۱۹۸۰ – ۱۹۶۱ى   نسبت به دوره۱۹۹۹ – ۱۹۸۱
 
 

۲۰۰۰– ۱۹۶۰رشد اقتصادى، : ۲ جدول

و کشورهاى  OECD ى سالانه در کشورهاى میانگین نرخ رشد اقتصادى سرانه. الف

در حال توسعه

 
                                                                ۱۹۶۱ – ۱۹۸۰            ۱۹۸۱ – ۱۹۹۹ 

 OECD                                       ۳٫۵              ۲٫۰% کشورهاى) الف)
 ٪۰.۷%            ۳٫۲                 کشورهاى در حال توسعه بجز چین ) ب)

 %۱٫۳%            ۰٫۳                                   )    ب–الف ( ناخالص تفاوت
)بجز چین (۱۹۹۸ – ۱۹۸۰رشد نابرابرى درآمد در جهان، . ب

   افزایش داشته است٪۴فقیرترین % ۵۰د ثروتمندترین و درآم% ۵۰ درآمد نابرابرى
  افزایش داشته است% ۸فقیرترین % ۲۰ثروتمندترین و درآمد % ۲۰ درآمد نابرابرى
   افزایش داشته است٪۱۹فقیرترین % ۱۰ثروتمندترین و درآمد % ۱۰ درآمد نابرابرى
   افزایش داشته است٪۷۷فقیرترین % ۱ثروتمندترین و درآمد % ۱ درآمد نابرابرى
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ى بیشتر اقتصادى در  ى سالانه  حائز اهمیت است تأکید شود که بعلت رشد سرانهاما،

، تفاوت )بجز چین(در مقایسه با کشورهاى در حال توسعه  OECD کشورهاى

این این به ). ۲جدول (ى آنها بطور چشمگیرى افزایش یافته اند  نرخهاى رشد سرانه

جدول ( از کشورها، بویژه بین دو قطب نهمعنی است که نابرابریها در درآمد بین دو گو

ى خیلی مهمتر اینکه نابرابریها نه تنها  اما، پدیده. بطور غیرعادى رشد داشته اند) ۲



بین کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه، بلکه در درون کشورهاى توسعه یافته و 

با کنار هم گذاشتن هر دو نوع نابرابریها . ایش بالایی داشته انددر حال توسعه هم افز

، همانطوریکه برانکو میلانویچ منتشر کرده است، در می یابیم )بین و درون کشورها(

 در صد درآمد دنیا را دریافت میکنند، ۵۷ در صد از ثروتمندترین جمعیت جهان ۱که 

 برابر افزایش یافته ۱۱۴ برابر به ۷۸ا از و اختلاف درآمد بین بالاترینیها و پائینترینیه

 .)۲۰۰۵ هاى جدا از هم، انتشارات دانشکاه پرینستون، جهان(است 
 
 واقعیت باید مورد تأکید قرار گیرد که هرچند فقر در مقیاس جهانی و در این

کشورهایی که سیاستهاى عمومی نئولیبرالی را دنبال میکنند افزایش یافته است، این 

) بشمول کشورهاى در حال توسعه(ی نیست که ثروتمندان در هر کشورى به این معن

ى اغنیا از غیر اغنیا   درآمدها و فاصلهعکس،بر . بطور منفی تحت تأثیر قرار گرفته اند

نابرابریهاى طبقاتی در بیشتر کشورهاى سرمایه دارى . دیوانه وار افزایش داشته اند

 .شدیداَ افزایش یافته اند
 

منشأ نابرابریها: ى عملکردى طبقاتی  بمثابهمنئولیبرالیس
 
ى دخالتهاى دولت بطور   هر کدام از این کشورها، درآمد بالائیها در نتیجهدر

در نتیجه، ما باید به تعدادى از کاتاگوریها و مفاهیمی . چشمگیرى افزایش یافته است

ختار طبقاتی، که از طرف بخش قابل توجهی از چپ نادیده گرفته شده اند، از جمله سا

این کاتاگوریهاى . ى طبقاتی، و تأثیرات آنها بر دولت برگردیم قدرت طبقاتی، مبارزه

. علمی براى درک آنچه در هر کشورى میگذرد همچنان از اهمیت کلیدى برخوردارند

باشد و در عین " کهنسال"لازم است تصریح کنم که یک مفهوم علمی میتواند خیلی 

قانون . د دو مفهوم کاملَا متفاوت هستن“کهنگی" و “نسالیکه. "نباشد" کهنه"حال 

هر کسی به آن شک دارد . نیست" کهنه"و در عین حال " کهنسال"جاذبه بسیار 

این خطر وجود دارد که بخشی از . ى دهم ساختمانی پرت کند میتواند خود را از طبقه

ین دلیل که این ى طبقاتی، به ا چپ با نادیده گرفتن مفاهیمی چون طبقه و مبارزه

ما اگر وجود طبقه و ائتلافهاى . میباشند، بهاى سنگینی بپردازد" کهنسال"مفاهیم 

طبقاتی شکل گرفته در مقیاس جهانی بین طبقات مسلط دنیاى سرمایه دارى توسعه 



از عراق گرفته تا رد قانون (یافته و در حال توسعه را درک نکنیم، قادر به درک دنیا 

نئولیبرالیسم ایدئولوژى و عملکرد مشترک . نخواهیم بود) اروپاى  اساسی اتحادیه

 .طبقات مسلط دنیاى توسعه یافته و در حال توسعه میباشد
 

ایدئولوژى .  از اینکه پیشتر برویم بگذارید به موقعیت در هر کشور بپردازیمقبل

نئولیبرالی واکنش طبقات مسلط در مقابل دستاوردهاى چشمگیر طبقات کارگر و 

افزایش .  بود۱۹۷۰ى  ى دهه ى پایان جنگ جهانی دوم و میانه قان در فاصلهده

 مستقیم رشد درآمد طبقات مسلط ى یجهى نابرابریهاى از این دوره به بعد نت بیسابقه

 حرکت ضد –الف : میباشد، که خود پیامد سیاستهاى عمومی طبقاتی زیر میباشد

 آزادى بازارهاى مالی –نین و مقررات؛ ب کارگرى آزادى بازارهاى کار از قید و بند قوا

ى هژمونی طلب سرمایه در بین  که منجر به افزایش سود سرمایه هاى مالی، شاخه

 آزادى تجارت کالاها و خدمات، که به بهاى وخیمتر – شد؛ پ ۲۰۰۵ و ۱۹۸۰ لهاىسا

 –ى کارگر و افزایش خصلت مصرفی در جامعه حاصل شد؛ ت  شدن موقعیت طبقه
ى کارگر شده است؛  نه هاى عمومی اجتماعی، که باعث آسیب پذیرى طبقهکاهش هزی

 طبقات زحمتکش که متی خصوصی سازى خدمات، که به بهاى کاهش رفاه و سلا–ث 

از ثروتمندترین اقشار % ۲۰شدیداَ به این خدمات وابسته اند حاصل شده است، منافع 

گرائی و فرهنگ مصرفی که  ترویج فرد–جامعه را بیش از پیش تأمین کرده است؛ ج 

 پیدایش استدلال تئوریک که با –ى همبستگی آسیب وارد آورده است؛ چ  به روحیه

 میکند، اما اتحادى آشکار بین شرکتهاى فراملیتی و دولت کشورى عتبازارها اعلام بی

ى ضد دخالتگرایانه در تقابل   ترویج ایده–که در آن مستقر هستند ایجاد میکند؛ و ح 

با افزایش دخالت واقعی دولت به قصد تقویت منافع طبقات مسلط و واحدهاى آشکار 

هر یک .  را نمایندگی میکنندبقات که منافع این ط– شرکتهاى چند ملیتی –اقتصادى 

از این سیاستهاى عمومی طبقاتی مستلزم عملکرد و دخالت دولت میباشد که بطور 

 .در تقابل قرار میگیردآشکار با منافع طبقات زحمتکش و اکثریت جامعه 
 

نه بین شمال و جنوب بلکه بین ائتلافی از : اصلی در دنیاى امروز (conflict) برخورد

ى شمال و جنوب طبقات مسلط شمال و جنوب در مقابل طبقات تحت سلطه

 



ى بخشی از   برخورد اصلی دنیاى امروز بین شمال غنی و جنوب فقیر است بمثابهاینکه

اما در شمال و جنوب، طبقاتی با منافع .  پذیرفته شده استفکر معقول و مرسوم

این واقعیت . متضاد وجود دارند که باعث ایجاد ائتلافها در سطح بین المللی شده اند

.  مشاور پرزیدنت آلنده در شیلی کار میکردمنزمانی براى من آشکار شد که بعنوا

کودتاى فاشیستی به رهبرى ژنرال پینوشه، آنطوریکه تصور غالب بود، کودتاى شمال 

ى  عاملان تحمیل وحشیانه. نبود) شیلی(بر علیه جنوب فقیر ) ایالات متحده(غنی 

بورژوازى، خرده (ى شیلی طبقات فرادست شیلی بودند  رژیم پینوشه به جامعه

ى  که نه با کمک ایالت متحده) بالایی جامعه-ى میانی بورژوازى، و طبقات تحصیلکرده

، بلکه با کمک ) میلیون امپریالیست نیست۲۴۰ى  ى آمریکا مجموعه جامعه(آمریکا 

ى آمریکا برخوردار نبود  دولت نیکسون، که در آنزمان از مقبولیت چندانی در جامعه

این عمل را به )  آپالاچیا گسیل کرده بودنچیاندارتش را براى سرکوب اعتصاب مع(

 .انجام رساندند
 

 آگاهی از وجود طبقات اغلب به محکوم کردن یک کشور، غالباَ ایالات متحده، فقدان

ى کارگر آمریکا، اولین قربانی امپریالیسم  اما در حقیقت، طبقه. در کل می انجامد

هر چند بیش از (سبتاَ ارزان میباشد بعنوان مثال، بنزین در آمریکا ن. آمریکا میباشد

ى پر کردن باک ماشین من در آمریکا  هزینه).  میشودتهپیش از این ارزانی نسبی کاس

اما در مقایسه، حمل و نقل .  یورو میباشد۵۲ دلار و ماشینی مشابه در اروپا ۳۲

 ى کارگر بعنوان مثال، طبقه. عمومی در بیشتر مناطق آمریکا تقریباَ وجود ندارد

 و نقل عمومی لبالتیمور، صرفنظر از اینکه بهاى بنزین چقدر باشد، از سیستم حم

ى  بیشتر بهره خواهد برد تا از وسیله) حمل و نقل عمومی در بالتیمور وجود ندارد(

این حقیقت را نباید فراموش کرد که منافع صنعت اتوموبیل سازى و . ى شخصی نقلیه

ستم حمل و نقل عمومی و نابود کردن آن انرژى عوامل اصلی در مخالفت با سی

 قربانی سیستم امپریالیستی و سرمایه دارى خود ریکاى کارگر آم طبقه. میباشند

ى کشورهاى توسعه  تصادفی نیست که سطح رفاه در آمریکا نسبت به همه. میباشد

 نفر بعلت عدم دسترسی به ۱۰۰۰۰۰سالانه بیش از . ى دیگر رشد نایافته تر است یافته

 .دمات عمومی پزشکی در آمریکا میمیرندخ



 
 پاى نادیده گرفتن قدرت طبقاتی در هر کشورى، در هنگام ارزیابی توزیع قدرت در رد

ى کشورهاى غنی کنترل  اقصی نقاط دنیا، در بیان اینکه سازمانهاى بین المللی بوسیله

یا، که در  در صد جمعیت دن۱۰مثلَا اغلب خاطر نشان میشود که . میشوند آشکار است

 در صد حق رأى در صندوق جهانی پول را دارا ۴۳کشورهاى غنی زندگی میکنند، 

 در صد جمعیت جهان که در ۱۰اما ادعاى کنترل صندوق جهانی پول توسط . میباشند

در حقیقت، طبقات . کشورهاى به اصطلاح غنی زندگی میکنند با واقعیت یکی نیست

 پول مسلط و سیاستهاى عمومی را، که به کشورهاى غنی هستند که بر صنوق جهانی

. ى کشور خود و دیگر کشورها آسیب میرسانند، تدوین میکنند  تحت سلطهطبقات

بعنوان مثال، دبیر صندوق جهانی پول رادریگو راتو میباشد که در زمان وزارت اقتصاد 

وش و که در جنگ عراق حامی ب(اسپانیا در دولت اولترا دست راستی حوزه ماریا ازنار 

 استاندارد زندگی طبقات مختلف مردم اسپانیا را ه، سیاستهایی را پیش برد ک)بلر بود

 .(۲۰۰۴ى متقابل، ژوئن  ضربه" آقاى راتو کیست؟"وینسنت ناوارو، (کاهش داد 
 

راجع به درگیرى بین کشورهاى غنی و . ى دیگرى را هم روشن کنم  است نکتهلازم

دولتهاى کشورهاى غنی، .  نوشته شده استفقیر در سازمان تجارت جهانی زیاد

کشاورزى خود را از طریق پرداخت یارانه ها حمایت میکنند و بطور همزمان، با ایجاد 

 غذائی که در مقابل ورود تولیدات موادموانع حمایتی، از صنایعی مانند منسوجات و 

موانعی با وجودى که ایجاد چنین . کشورهاى فقیر آسیب پذیر هستند حمایت میکنند

در تجارت جهانی در حقیقت به کشورهاى فقیر آسیب وارد میکند، اشتباه خواهد بود 

حتی بدون چنین موانعی، تولید . اگر راه حل را تجارت آزادتر جهانی پیشنهاد کرد

. انبوه و بازدهی بالاى کشورهاى غنی موفقیت آنها را در تجارت جهانی تضمین میکند

به ) ى مشکلات ریشه(جام دهند تغییر از اقتصاد صادراتی آنچه کشورهاى فقیر باید ان

 استراتژى که بازتوزیع درآمد را الزامی میکند و در -اقتصاد متمایل به رشد داخلی 

) و همچنین کشورهاى غنی( مسلط کشورهاى متبوع اتنتیجه مخالفت و مقاومت طبق

به شمول (راى منابع درک اینکه اکثر کشورها دا.  خواهد بود–را در پی خواهد داشت 

هستند که آنها را قادر به خروج از شرایط توسعه نایافتگی کند، حائز اهمیت ) سرمایه



نیویورک تایمز در . مبگذارید از یک منبع غیر قابل انتظار نقل قول کنی. اساسی است

، یک )زمانی که افزایش جمعیت به عنوان علت اصلی فقر مطرح بود (۱۹۹۲ دسامبر ۱۲

غیر قابل انتظار منصفانه از موقعیت بنگلادش، فقیرترین کشور دنیا منتشر ارزیابی 

الگوهاى "چنین بر  (Ann Crittenden) ى مبشوط، ان کریتندن در آن مقاله. کرد

 :ى معضل انگشت گذاشت ى ریشه به مثابه"  زمین- تولیدتصادىمالکیت منابع اق
 

ا وجود فراوانی نسبی در بنگلادش ى دیرپا ب ى سوء تغذیه  نابرابر زمین، ریشهتوزیع

تعداد بسیار محدودى با استاندارد غرب غنی هستند، اما نابرابرى شدید در . میباشد

 در صد ثروتمندترین جمعیت ۱۶. شکل مالکیت نامتوازن زمین خود را نشان میدهد

 در صد جمعیت کمتر از یک ۶۰ و تقریباَ وجودغیر شهرى مالکیت دو سوم زمینهاى م

 .زمین را در اختیار دارند)  متر مربع۴۰۴۷برابر با  acre) اکر
 

درست بر عکس، تکنولوژى .  امیدوار نیست که راه حل تکنولوژیکی باشدکریتندن

 :میتواند شرایط را حتی بدتر کند
 

 جدید کشاورزى ارائه شده با قادر ساختن زمینداران بزرگ به خریدن تکنولوژیهاى

 در جهت منافع این زمینداران بزرگ مؤثر واقع شده زمینهاى همسایگان فقیر خود،

 .اند
 
 . این موقعیت همچنان از خود جان سختی نشان میدهد؟ جواب روشن استچرا

 
 در صد اعضاى پارلمان را زمینداران تشکیل ۷۵ تقریباَ – تسلط زمینداران بر دولت با

م را پیش  کسی حمایت رسمی در جهت ایجاد تغییرات بنیادى در سیست–میدهند 

 .بینی نمیکند
 

 این را اضافه کنم که زمانی که گرسنگی و لاغرى علل اصلی مرگ و میر بگذارید

کودکان در بنگلادش میباشند، در طبقه بندى رژیمهاى سیاسی از طرف وزارت امور 

ى ایالات متحده، این کشور در ستون کشورهاى دمکراتیک جا خوش کرده  خارجه

ى   پوستر مورد استفادهروفتریندک بنگلادشی به عنوان معى کو ى گرسنه چهره. است



خیلی از سازمانهاى خیریه براى شرمسار کردن مردم کشورهاى توسعه یافته، جهت 

 .ارسال پول و کمکهاى غذائی به بنگلادش بکار برده میشود
 

 کمکهاى غذائی در بنگلادش، اذعان کرده اند که فقط بخشی از میلیونها تن مقامات

غذا . ى غذایی ارسالی به این کشور به گرسنگان و فقراى روستاها رسیده استکمکها

به دولت تحیل داده میشود و دولت آنرا با قیمتهاى یارانه اى به ارتش، پلیس، و 

 .طبقات متوسط شهر نشین میفروشد
 

 طبقاتی بنگلادش و روابط مالکیت که این ساختار را تعیین میکنند علل فقر ساختار

 :همانطوریکه ان کریتندن نتیجه میگیرد. یباشندعریان م
 

 از زمین کافی براى معاش هر مرد، زن، و کودک بنگلادشی برخوردار بنگلادش

پتانسیل کشاورزى این سرزمین زیباى سر سبز، در حدى است که حتی قادر . میباشد

 سال ۲۰ در صدى ۲۰خواهد بود جمعیت کشور را، با احتساب رشد اجتناب ناپذیر 

 .ینده، با منابع فقط بنگلادش براحتی تغذیه کندآ
 
 

 در اخبار شنیده میشود که بعلت صادرات به بازار جهانی، بنگلادش رشد اخیراَ،

اما این رشد به بخش کوچک صادرات محدود و اکثریت . اقتصادى بالائی داشته است

 افزایش در این میان، سوء تغذیه و گرسنگی. جمعیت را به حال خود رها کرده است

 .یافته اند
 
 
ویسنت ناوارو استاد علوم سیاسی و جامعه شناسی در دانشگاه جان هاپکینز  - ۱

 .بلومبرگ و دانشگاه پامپیی فابرا میباشد
 
آنتونیو نگرى، محقق و . مایکل هاردت استاد ادبیات در دانشگاه دیوک میباشد – ۲

لوم سیاسی تدریس کرده ى مستقل در دانشگاه پاریس و دانشگاه پادوآ ع نویسنده

 .است



 
 بر اساس نظریات جان مینارد کینز - (Keynesian Theory) تئورى کینیسین – ۳

(John Maynard Keynes) اقتصاددان قرن بیستم انگلیس به تئورى اقتصاد ،

مختلط که در آن هر دو بخش دولتی و خصوصی در آن نقش کلیدى دارند معتقد 

ط تئورى اقتصاد کلاسیک با در نظر گرفتن تئوریهاى این تئورى در حقیقت بس. است

 .کارل مارکس میباشد
 
ى سیاستی،  به مجوعه – (protectionism) سیاست حمایت از تولیدات داخلی – ۴

از قبیل اعمال تعرفه هاى زیاد بر کالاهاى وارداتی و سهمیه بندى کالاهاى وارداتی، 

 .از تولیدات داخلی اجرا میشوندگفته میشود که از طرف دولتها در جهت حمایت 
 
 بود، با افزایش چشمگیر ۱۹۷۹ى  آغاز نئولیبرالیسم و رشد نابرابریها ژوئیه – ۵

و همچنین دو (نرخهاى سود از طرف پاول والکر که باعث کاهش رشد افتصادى شد 

نگاه کنید به دیوید ) (شوک نفتی که کشورهاى خیلی وابسته به نفت را فلج کرد

والکر ). ۲۰۰۵ دانشگاه آکسفورد، اراتى مختصر نئولیبرالیسم، انتش یخچههاروى، تار

که بحران اقتصادى (ى یک حرکت ضد کارگرى افزایش داد  نرخهاى سود را به مثابه

افزایش نرخ . که باعث بیدارى کارگران در ایالات متحده و جهان شد) پیامد آن بود

سیماى : بحران آفریقا"در (ت سود، همانطوریکه جیووانی آریگی اشاره کرده اس

، همچنین باعث سرازیر ])۲۰۰۲ ژوئن، –مه [بررسی چپ جدید"  و منطقه اى،یجهان

شدن سرمایه به آیالات متحده شد که این امر رقابت براى جذب حداقل سرمایه را 

این حقیقت که یوروهاى نفتی . براى دیگر کشورها، بویژه کشورهاى فقیر، مشکل کرد

 ایالات متحده انباشت شدند، در) ى نفتی بطور چشمگیرى رشد کردندکه با شوکها(

این زمانی است که کاهش رشد . باعث کمیابی سرمایه، بویژه براى کشورهاى فقیر شد

کشورهایی که بیشتر قربانی این سیاستهاى . اقتصادى کشورهاى فقیر آغاز شد

این سیاستها را بطور عمومی نئولیبرالی شدند کشورهاى آمریکاى لاتین بودند، که 

، که رشد اقتصادى )فقیرترین فقرا( کردند، و کشورهاى آفریقایی لگسترده دنبا

 کشور آفریقایی داراى شاخص تولید ناخالص ۲۴، ۲۰۰۰در سال . بشدت منفی داشتند

  . سال قبل بودند۲۵ى کمتر نسبت به  ملی سرانه
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